
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي اجتماعي در ايران معاصر هاي رشد آموزش روان بايسته

  كاردان عليمحمدسخنراني دكتر
شوراي  شناسي در دومين همايش گروه روان

  بررسي متون و كتب علوم انساني
  

  
شناسي، بـراي   روانعلوم تربيتي و  ةكه بار ديگر به جمع عزيز دانشكد ستبراي بنده افتخار ا

  . دانم گاه خودم را از اين جمع جدا نمي هيچهرچند  ؛گردم مييك كار كوچك بر
بررسي متون شوراي  شناسي وسيعي است كه گروه روان ةاما موضوع سخنراني با توجه به برنام

شـنايي  آكه بنده بـا آن  ،ي از اين رائكنم جز بنده فكر ميبيني فرمودند و  پيش و كتب علوم انساني
حقـايق   ةدر حضورتان هستم كلياي كه  در ميان بگذارم  و ادعا هم ندارم كه اين چند دقيقه ،دارم

كنم كه جناب آقاي دكتـر افـروز    مربوط به اين رشته را بتوانم عرض كنم و يك نكته بايد عرض
  .ده و هستندشناس بو جمله كساني هستند كه حق از

ها  كه من سال ،شناسي اجتماعي و مختصر ترسيمي از آينده اي در مورد وضع روان يك خلاصه
شناسـي اجتمـاعي    اجبار، و يك بازانديشي انجام دهم  و اگر قرار بـود كـه روان   به ام تدريس كرده

 ـ تر باشد و آموزش هم آموزش علمي بتواند براي اين جامعه سودمند ماهنـگ بـا   روزتـر و ه  هتر و ب
  ، چه بايد كرد؟باشد شناسي در جهان پيشرفت روان

فكـر  بـه  كـه   شـوراي بررسـي متـون   هاي  از پژوهشگاه علوم انساني و گروه بايد تشكر كرد
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خصوص كه علوم انساني هم چندان مورد اعتنا نيست،  به ؛بررسي وضع علم در مملكت هستند
علم دقيق توجه دارند و بايـد شناسـاند    يعني جهان انسان به طرف علوم مادي، علوم تجربي يا

داننـد و بـه اعتقـاد     كه خود بزرگواران  و حضار محترم مي چنان. اين علم را، براي بررسي آينده
بينـي و بـه كـار     علي را مطالعه كرد  و بـا يـك جهـان   بايد هم وضع گذشته و هم وضع ف ،بنده
توان با قاطعيـت  گفـت كـه     مي ،ينهدر اين زم .بيني كرد داختن علمي، آينده را كمابيش پيشان

 ؛گـذرد  عمرش مـي  سال از صدتقريبا  ،شناسي اجتماعي در عالم امروزي روان .چنين شده است
 ـ هـا  كه اولـين كتـاب   1908از  كنند، اگر يعني به طوري كه مورخان امريكايي بيان مي ايـن    اب

مـر  ع ،ولـي در ايـران  . سـال اسـت   صدحدود  تقريباً ،شروع كنيد استشده  ارائهعنوان در دنيا 
ماعي اولين و نخستين بار در شناسي اجت سال است و روان پنجاهشناسي اجتماعي كمتر از  روان
ليسـانس   فـوق  ةدر دور و - داير شد 1337كه در سال -مطالعات و تحقيقات اجتماعي  ةمؤسس

س سـي نبـود و بنـده هـم در ژنـو در     و چـون ك  .عنوان يك درس منظور شد علوم اجتماعي به
ديـدم كـه يكـي از كلمـاتي كـه       مـي  ،كردم حضر استاد فقيد پياژه استفاده ميخواندم و از م مي

يعني هـوش مبتنـي    ؛بود corporationو  operationهميشه در بيان اين استاد وجود داشت 
م عـال  گي دارد و اصـولاً تبس ـ corporationو رشـد اينهـا بـه     ) operation ( است بر اعمال

شناسي اجتمـاعي را   وانر ،در ايران ،اول ةما در دور .دانست در رشد هوش مي اجتماعي را مؤثر
  . ديديم و رشد هم كرد هاي علوم اجتماعي مي جزء برنامه

  شناسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي روان

ي هـا  رشـته  ةهم ةدر اين دور .اي است كه از انقلاب اسلامي شروع شد دوره ،دوم ةدور
اسـي و  كارشن ةفقـط يـك دور   ،1350شناسي كـه تـا سـال     ده و روانعلوم انساني رشد كر

 و سياسـي  علوم مثلاً .هاي ديگر هم سرايت كرد رشته  به  رفته كارشناسي ارشد داشت ، رفته
هـاي   كم در شهر لوم اجتماعي و علوم تربيتي هم كمكردند و ععلوم اداري اين درس را داير

شناسـي اجتمـاعي بـود     گسـترش روان  ةدور ،مدور دو كـه  توان گفت مي .سيس شد أديگر ت
به دليـل   .آموزش بر پژوهش غلبه داشت ةمسئل ،دوم ةاول و چه در دور ةمنتها چه  در دور.

ظـرف   ،در آن دوره .شناسي آمده بودنـد  شناسي به روان ندگان آن از جامعهاينكه غالب نويس
 ةن زمان ترجمه شد و ايـن دور آ روزِِِ هر سال يك كتابِِِِ ،سال هفت سال  يا به تعبيري پنج
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گويند، اقتباس اسـت و توليـد    شناختند مي نميرا اي كه آن دوره  ترجمه واجب بود و آن عده
اعتنا است و  اي مدتي نسبت به علمي بي كنند وقتي جامعه اين عده فراموش مي .علم نيست

ت گرفتـه اسـت،   هاي جديدي صور بيند در دنيا كار شود و مي در خواب است، وقتي بيدار مي
يـاد  هاي دوم و سـوم اسـلامي را بـه     كافي است ما خودمان قرن .اي جز اقتباس ندارد چاره

هـاي   شدند، احتياج پيدا شد بـه اينكـه فرهنـگ    يونان مواجه ةبياوريم كه مسلمانان با فلسف
فكـر نكنيـد ترجمـه در     .ترجمه كردند ،هاي ديگر را بشناسند و براي اين كار ديگر و فلسفه

ولـي در   ،اي باشـد  علوم سياسي و فلسفي شايد كار سـاده در .اي است وم انساني كار سادهعل
اي را كه  هر كلمه ،كار داردي و مجردات و لااقل با كليات سروعلوم انساني كه با امور انتزاع

دهد كـه   ها نشان مي ترجمه متاسفانه اخيراً .آثار خود را خواهد داشتبه فارسي ترجمه كنيم 
بررسـي متـون و   شـوراي  است و يكـي از خـدماتي كـه همـين گـروه       چنين وضعي گرفتار

شناسي اجتمـاعي را   دهد ما روان دهند، همين است كه نشان مي نها انجام ميآتحقيقاتي كه 
بريم كه با تعريـف و توصـيف ايـن اصـطلاح      كنيم، اصطلاحاتي به كار مي درست بيان نمي

سخنراني در انجمن  ،دو سه روز پيش .شناسيم نميما مسائل بومي خودمان را . مغايرت دارد
هاي اقتصادي و بـه   در طرح مهمي اشاره كردند كه ما ةشناسي اجتماعي بود كه به نكت وانر

كـه ترسـيم    اي چشم اندازهاي آينده وداريم  هاي توسعه كه در مملكت غالباً پروژه ،طور كلي
شناسي به طـور   يعني بعد روان ،نيشود بعد انسا يك بعدي كه هميشه فراموش مي ،كنيم مي

يعنـي سـعي    ،كنـيم  مـاده نمـي  آكنيم ولي افرادي را براي ايـن كـار    اخص، قانون وضع مي
  .ها را اصلاح كنيم نگرش ،كنيم نمي
چنانكه همـين   ،ها ترجمه .شناسي اجتماعي از نظر آموزش است گسترش روان ةدوم ، دور ةدور
كارهـاي بكـر بـومي هنـوز     .همچنان ادامـه دارد  ،دهد نشان ميمتون بررسي شوراي گروه  ةنشري

مواجـه  بـا آمـوزش    عمومـاً ن طور كه بايد و شـايد نيسـت و   آانجام نگرفته است، چون پژوهش 
دوم بيشتر تسلط بينش يـا مكاتـب و رويكردهـاي     ةدور. استاد به شاگرد استاز  كه غالباً ،هستيم

شناسـي را در ايـران اشـاعه     اروپا روان ،اول ةاگر در دور .مريكا استاخصوص در  هرايج در غرب ب
در  .ها امريكايي است و كشورهايي كه داراي چنـين گرايشـي هسـتند    كتاب ،دومة داد، در دور مي

شناسـي و   شناسـي بـا گـرايش جامعـه     روان ؛شناسـي داريـم   نـوع روان جهان كنـوني هـم مـا دو    
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شناسي اجتمـاعي   روان و فردگرا بودهامريكا بيشتر رفتارگرا و . سيشنا گرايش روان شناسي با روان
فـردي اسـت    ،شناسي اجتماعي هم در واقع غرض از روان .ثير گروه در فردأكند به ت ميرا تعريف 

بيشـتر بحـث روي آن     ،اروپـايي  يشناسي سنت در حالي كه در روان .كند كه در اجتماع زندگي مي
ت اينكـه  به عل ،حال حاضرو در دشو شناسي جمعي گفته مي شناسي است كه به آن روان نوع روان

يعنـي ميـان    ،شـود  شناسان تدريس مـي  شناسان و گاهي جامعه روان ةشناسي گاهي به وسيل روان
 را هـايي  ها را هم اگر نگاه كنيد، كتاب كتاب .ر كرده استشناسي اين علم گي شناسي و جامعه روان

آنهـايي كـه در    شناسي رواني اسـت و  هجامع تقريباً ،توان گفت اند مي ها ترجمه كرده كه اروپا رفته
اما حقيقت ايـن اسـت    .معناي فردي كلمه است به شناسي اجتماعي اند، روان امريكا تحصيل كرده

شناسي اجتماعي يك علم تعاملي است و اين تعامل بين فرد و فـرد، فـرد و گـروه، بـين      كه روان
  . هاي مختلف است گروه و خلاصه صورت

  ران در گرو همسازي آموزش با نيازهاي اجتماعي شناسي در اي تأثير روان

گسـترش   بـا  همـراه  ،دوم ةدوردر شـود  ايـن اسـت كـه      اين بحث گرفته مي اي كه از نتيجه
توجه به پژوهش به حد كافي  ،از جمله .شناسي اجتماعي، تحولات مختلفي بايد انجام بگيرد روان

شناسـي   ، تأسيس انجمن روانل شده رفتي كه در اين دوره حاصپيش ،توان گفت نشده است و مي
شناسي اجتماعي بهبود ببخشيم، راه حل اين  اگر قرار باشد اين علوم را مانند روان. اجتماعي است

وضع مملكت را از  نظر نياز به حـل   و شناسي اجتماعي دور هم جمع شوند است كه استادان روان
 ،شناسي اجتمـاعي را از سـويي   ند روانمسائل اجتماعي و رواني با هم در ميان بگذارند و سعي كن

 ؛علمي جهان عقب نماننـد  ةكاري كنند كه از قافل،و از طرف ديگرهمسو كنند با نيازهاي اجتماع 
داشته باشند و هم ايران و مسائل ملي  بين المللي را بتوانند در اين بـين   هيعني هم به جهان توج

  . بشناسند و دريابند و حل كنند
 خـود همـين   مـثلاً . شناسي اجتمـاعي ، خـدماتي شـده اسـت     صطلاحات رواندر ايجاد ا ضمناً

فرهنـگ  فرهنگي را منتشـر كـرده اسـت بـه نـام      و مطالعات فرهنگي ، وهشگاه علوم انساني پژ
و سـعي كـرده ايـن اصـطلاحات را مـنظم و جمـع كنـد و همچنـين          شناسي اجتمـاعي  روان

عنوان يك علم وابسته توجه  ي اجتماعي بهشناس روانبه  هاي ديگري ايجاد شده كه غالباً فرهنگ
در آينـده بايـد انجمـن    . يـابي ادامـه پيـدا كـرده و بهتـر شـده اسـت        راه معادل ،بنابراين .اند كرده
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  .شناسي اجتماعي با كمك فرهنگستان زبان و ادب فارسي اين راه را ادامه دهد روان
پـيش   براي اينكه بيش از ؛ني استدرخشا ةبنده ، آيند ةچگونه خواهد بود؟ آينده به عقيد آينده

توان از  عنوان فرد نمي كه انسان را به اند همتوجه شد. شناسي شده است ت روانجامعه متوجه اهمي
پـس   .اجتمـاعي را شـناخت   هـاي گروهـي و   بايد جنبه ،انساني ةتبيين جامع جدا كرد و در هجامع
از جامعه جدا نيست، در جامعه به دنيا  زيرا فرد ؛شناسي به اعتباري اجتماعي است هر روان ،واقع در
شناسي اجتماعي در  روانرود كه  ، اميد ميبنابراين. د بودنخواه تحت تأثير جامعه بوده و يند وآ مي

كه گفتيم گير كرده بين دو  ،كم اين علم كم. ر مورد توجه قرار بگيرددر آينده بيشت ،دنيا و در ايران
 ةعنـوان يـك رشـت    بيني كـرد كـه در آينـده بـه     توان پيش مي ،شناسي و جامعه شناسي علم روان

شناسي  اجتماعي در  روان كارشناسي ارشد ةاي لااقل دور اي يا دوره يك درجه در و مستقلي درآيد
  .ها تدريس شود كه البته شرايطي دارد دانشگاه

به  ندكن همين طور كه در حال حاضر اقبال مي ،هاي علوم انساني دانشجويان رشته ،سوم اينكه
يك خاصيت ديگري هم كه در حال حاضر ديده   .شود كم به تعدادشان افزوه مي شناسي، كم روان
 ؛كنـد  كم ارتباطش را با  علـوم ديگـر محكـم مـي     شناسي اجتماعي كم ين است كه روانشود ا مي

اين علم با علوم  نزديـك   و شناسي اجتماعي فقط منحصر به اين علم نيست حقيقات روانيعني ت
. شناسي شهري و روستايي داد و سـتد دارد  شناسي، جامعه شناسي، جمعيت شناسي، انسان قوم مثل

هـاي   حتي كتاب .چون ما در ايران اغلب تكرو هستيم ،و ستد در ايران بسيار ضعيف است اين داد
هـم نزديـك شـود و همكـاري بيشـتري      هـا بـه    بايد ايـن رشـته   ،آيندهدر .خوانيم يكديگر را نمي

كارساز نيست و بايد به پژوهش گروهي و  هاي فردي پژوهش .پژوهش داشته باشيم خصوص در به
مستلزم اين اسـت كـه    ،گيرم اي كه بنده در نظر مي آينده. بر اساس همكاري و مشاركت پرداخت

كمـك كننـد   ، دوم اينكه ؛خود را محكم كنند ةن اجتماعي اعتقاد و ايمان به رشتشناسا روان ،اولاً
هـم   ،در انتقال اطلاعات و رورش بيشتر روش فعال و حل مسئله را به كار ببرندآموزش و پكه در

مسائل بومي را بشناسيم و تحقيقات را بر  اساس ايـن   ،سوم اينكه ؛به اطلاعات غربي اكتفا نكنند
شناسـي اجتمـاعي خـوبي بـه وجـود بيايـد و        روان ،در آينـده االله شاء موضوعات هدايت كنيم و ان

اقبـال اسـتادان و    بسـيار مهمـي اسـت و    ةدم احساس كنند كه اين رشته، رشـت دانشجويان  و مر
  .  روز بيشتر شود روزبه ،معلمان به آن



  
  
  




